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                                                 یک بانوی كارآفریین از  دغدغه های تولید در  حوزه صناییع دستی می گوید

زندگى برای  گره  در  گره 
ملیحـه جهانبخـش| همیشـه گره هـا اسـباب دردسر و دل نگرانـی نیسـتند، گاهـی گره هـا می تواننـد در هـم تنیـده شـوند و در پایـان اثـری را خلـق کننـد کـه زیبا و 

مانـدگار باشـد. گره هایـی کـه گاهـی رج بـه رج در هـنر قالی بافـی خودنمایـی می کننـد و گاهـی در هـنر بافـت کیـف و کفش هایـی کـه بـه رنگ هـای متفـاوت مزیـن 

شـده اند. هـنری کـه فرقـی نـدارد مکرومه باشـی باشـد یـا بافتنی امـا  قرار اسـت سرانجام بـه کالایـی تبدیل شـود که هنر دسـت بانـوان ایرانـی را به نمایـش بگذارد.

سـیده زهـره حسـینی، دوازده سـال اسـت که با یـک قلاب سـاده و نخ هـای رنگارنگ، هـنرش را در قالب کیـف و کفش عرضـه می کند. هـنری که در آرامش و سـکوت 

خانـه و در کنـار خانـواده بـه اثـری هـنری مبدل می شـود و نـه تنها در مشـهد بلکـه مرزهـای جغرافیایی را طی کـرده و به دسـت هنردوسـتان در کشـورهای دیگر نیز 

رسـیده اسـت. دقایقی پایِ صحبت های این بانوی کارآفرین نشسـته ایم که از این هنر و دغدغه هایش برایمان بیشـر بگوید.

یک شغل کاملا خانگی

بـا سـیده زهـره حسـینی در بعـد از ظهر گـرم تیرمـاه قـرار می گـذارم، مغازه و 

کارگاهـی نـدارد. دنیـای شـغل خانگـی اش در محـدوده چاردیـواری خانه 

اسـت. در سـکوت و آرامشـی که سـفارش ها را می بافد و برای مشتری هایش 

ارسـال می کنـد. می گویـد کـه   از همـه جـای کشـور سـفارش داشـته اسـت.

البتـه بـه قـول خـودش عرب هـا بیشـتر ایـن محصـولات را می خرنـد و از آن 

طـرف آب هـم سـفارش هایی داشـته اسـت. دور از ذهـن هـم نیسـت که هنر 

بانـوان ایرانـی در هـر کجـای جهـان که باشـد ،  می درخشـد. یـک روز در هنر 

سرانگشـت دختران قالی بافی که رج به رج زندگـی را در طرح ها و نقش های 

متفـاوت می بافنـد و روز دیگر نیز در هنر دسـت بانویی که با یک قلاب سـاده 

کیـف می بافـد و روی آن را بـا گل سرخی زینـت می دهد.

وارد خانـه کـه می شـویم کیف هایی کـه آماده ارسـال هسـتند روی میز چیده 

اسـت؛ در کنـارش چنـد عـدد کفـش مردانـه و بچگانـه نیـز کـه به جـز کفی آن 

باقـی بافتـه دسـت اسـت به چشـم می خـورد. کلاف هـای نـخ را نیز کنـار هم 

چیـده و در میـان آن هـا یـک کیـف نیمـه کاره نیـز که مشـخص اسـت در حال 

آماده سـازی اسـت دیده می شـود. خانم حسـینی به کیف ها اشـاره می کند 

و می گویـد: سـفارش کـه می رسـد یـک روزه می بافـم و دخترم آسترکشـی ها 

را انجـام می دهـد. روی بعضی از آن ها هم اگر مشـتری بخواهـد ربان دوزی 

می کنـم. خروجـی اش می شـود ایـن کارهایـی کـه روی میـز می بینید.

مسیری که به تولید رسید

دوازده سـال اسـت که بـه این هـنر می پردازد و بـا وجـود اینکه متاهل اسـت 

و دو فرزنـد دارد و بایـد کارهـای خانـه را نیـز انجـام بدهـد وقفـه ای در مسـیر 

فعالیتـش ایجـاد نشـده اسـت، خـودش در ایـن بـاره می گویـد: همـسرم خیلی 

حایـت می کنـد. هر یـک از مشـاغل خانگـی نیازمنـد سرمایه مالی اسـت. این 

سرمایـه را همـسرم در اختیـار مـن گذاشـت. برنامه ریـزی می کنـم و گاهـی تـا 

۶ یـا ۷ سـاعت در روز بـرای تحویـل سـفارش مشـتری کار می کنـم، امـا تداخلی 

در کارهـای خانـه ندارد.

از او دربـاره روزهایـی می پرسـم کـه در میـان کارهـای هـنری متفـاوت، سرانجـام 

مسـیرش را پیـدا کـرده اسـت کـه می گویـد: کارهای هـنری زیـادی انجـام داده ام 

نظیـر خیاطـی، سرمـه دوزی و... امـا ناخـودآگاه بـه سـمت قـلاب بافـی و بافتنـی 

علاقـه بیشـتری داشـتم. البتـه اوایـل کار اشـتیاق الان را نداشـتم. از یـک رنگ نخ 

اسـتفاده می کـردم و یـک مـدل بافت مـی زدم، اما حالا که سـال ها گذشـته اسـت 

بـا رنگ هـای متفاوت و تنـوع بافـت کارهـای متفاوتی را سـعی می کنم تولیـد کنم.
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